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 این پرچم همچنان در اهتزاز می ماند
ــن  ــت دارد. ای مقاومــت اصال

اصــل ماجراســت. رزمندگان 

ــی  ــران و سرداران و حت و اف

رهــران هــم در بــاور بــه ایــن 

اصــل، اصالــت ایمانــی و 

مبارزاتی می یابند. می آیند، 

قد می کشــند، چون شمشــیر 

بیــرون از نیــام بــر دشــمن 

می تازنــد و بــا شــهادت بــه 

ــش  ــند؛ نق ــی می رس بی مرگ

ــف  ــام تکلی ــا انج ــا و ب ــورایی ایف ــود را عاش خ

کربلایــی خــود، پرچــم را بــه دســت سرداری 

ــان -کــه در  دیگــر می ســپارند. نســبت مؤمن

ــروزی  ــن پی ــنیین« بی ــدی الحس »اح ــاور به  ب

و شــهادت در آمدوشــدند- بــا امــروز و فــردا را 

خداوند در آیه 144 سوره آل عمران در نهیبی 

بیــداری بخــش تصریــح فرمــوده اســت: »وَمَــا 

ــدٌ إِلَّ رسَُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِــهِ الرُّسُــلُۚ   مُحَمَّ

ــمْ  ــىَٰ أعَْقَابِکُ ــمْ عَ ــلَ انْقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإِنْ مَ أَفَ

ــهَ  ــرَُّ اللَّ ــنْ یَ ــهِ فَلَ ــىَٰ عَقِبَیْ ــبْ عَ ــنْ یَنْقَلِ ۚ وَمَ
ــاکِرِینَ«؛ محمد )ص(  شَــیْئًاۗ  وَسَــیَجْزِی اللَّهُ الشَّ

ــز  ــش از او نی ــه پی ــت ک ــر نیس ــک پیام ــز ی ج

پیغمبرانــی بودنــد و درگذشــتند، آیــا اگــر 

او بــه مــرگ یــا شــهادت درگذشــت، شــا 

بــاز بــه دیــن جاهلیــت خــود رجــوع خواهیــد 

کــرد؟ پــس هر کــه مرتد شــود، به خــدا ضرری 

ــه خــدا جــزای نیــک  نخواهــد رســانید و البت

اعــال بــه شــکرگزاران عطــا کنــد. بلــه، 

مــرگ و شــهادت پیامــر)ص( کــه بزرگ تریــن 

بــزرگان اســت، قــرار نیســت مؤمنــان را از راه 

بازگردانــد. شــهادت مولا علــی)ع( در محــراب 

و امام حســین)ع( در معرکــه هــم راه را بــه 

ــی  ــه کس ــد، بی آنک ــاز می کن ــو ب ــمت جل س

بــه بازگشــت فکــر کنــد. سید حســن نصرا... 

هــم سربــازی اســت از فــراوان سربازانــی 

ــورایی  ــی، عاش ــا زندگ ــود را ب ــبت خ ــه نس ک

ــهادت،  ــا ش ــان ب ــد. آن ــرده بودن ــاب ک انتخ

بن بست شــکنی کردنــد؛ قطعا و قطعــا و قطعا 

راهشــان بــه فتح الفتوحی صهیونیســت کش 

خواهــد انجامیــد. دشــمن بدانــد کــه مکتــب 

آل ا... از ایــن سرداران فــراوان دارد. سردار 

بــه تیــر و تیــغ می افتــد، امــا پرچــم نــه. مگــر 

بــا شــهادت سید عباس موســوی، حــزب ا... 

بــه آخــر رســید کــه کســی امــروز بــه پایــان آن 

نظــر داشــته باشــد. فقــط عهــد نــو می شــود و 

رهــری تازه نفــس پرچم را به دوش می کشــد 

و صراط مســتقیم بیدادســتیزی و جهــاد را 

ادامــه می دهــد.

 مطمــن باشــند همــه؛ مطمــن و به قــرار 

باشــیم مــا کــه امــور را رهــری حکیــم تدبیــر 

ــینی  ــی حس ــت کاردان ــه دس ــد. کار ب می کن

اســت کــه بــه بهتریــن شــکل اوضاع را ســامان 

خواهــد داد. آنچــه مــا بایــد بــدان توجــه و 

اهتمام داشــته باشــیم، تنظیم دقیق ســاعت 

و ســامان زندگــی و عمــل بــا تدبیر هــای 

رهبر فرزانه انقــاب اســت؛ رهــری کــه ثابت 

کرده اســت هــم در خون خواهی مصر اســت، 

ــمن را  ــارت دش ــم جس ــیر آگاه؛ ه ــم از مس ه

بی پاســخ نمی گــذارد، هــم او را در رســیدن 

بــه انــواع آرزو هایــش نــاکام می گــذارد. 

مــا ســیاهه ســیاه کاری های صهیونیــزم و 

ــم.  ــبه می کنی ــا محاس ــش را دقیق دژخیمان

ــم و  ــویه کنی ــد تس ــک آن را بای ــا یک به ی قطع

حتــا چنیــن خواهــد شــد. 

منتهــی نــه بــه شــکلی کــه او می خواهــد، 

بلکــه در زمــان و زمیــن و زمینــه ای کــه مــا 

انتخــاب می کنیــم. سید حســن نصر ا... و 

حزب ا... لبنــان تیــغ بیــرون از نیــام انقــاب 

ــا  ــتند. م ــد و هس ــران بودن ــی ای ــپر امنیت و س

ــی  ــا تلاف ــان را حت ــه زره ــوردن ب ــم خ زخ

ــت...  ــب ماس ــه قل ــید ک ــم، س می کنی

ا...تعالــی. بعون 
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 به هق هق جمعمان جمع است، از بالا تماشا کن
برای  سید حسن نصرا...، رهبر فقید حزب ا... لبنان که به‌دست رژیم غاصب صهیونیست به شهادت رسید

هــر همیشــه  گو   بی   بی

ی  خــر   : بی گفــت   می

بدتــر از خــر بــد اســت و 

ــم  ــت روز پنج ــن را درس ای

قتــی  ، و م ی فهمیــد د

دو دل بودیــم کــه بابا قنــر 

ــش  ــت آب باغ ــب نوب دیش

بــوده و بیرون بــوده یا نه در 

خانــه هفتادســاله خشــت 

و گلــی اش خوابیــده و بــا 

ــت. ــده اس ــره ش ــه خاط زلزل

ــار دیگــر هــم اســیر بی خــری   مــا چنــد ب

شــدیم، مثــل وقتــی کــه بالگــرد آقــای 

رئیس جمهــور در مــه گــم شــد و چهــارده 

ســاعت بی خــر بودیــم یــا دو روز قبــل 

کــه سیدحســن عزیــز.... شــب قبلــش 

پیــام دادم بــه مصطفــی؛ واتســاپش 

ــی  ــای فرهنگ ــی داد. از بچه ه ــواب نم ج

حزب ا... اســت کــه در اربعین رفیق شــده 

بودیــم. نگــران حالش بــودم و حال ســید. 

بــا فارســی شکسته بســته ای نوشــت: 

»مــن و خانــواده ام خــوب اســت. بــرای 

ــو را  ــدم ت ــد. ندی ــا کاری کنی ــت م مظلومی

حلال کن!« دلم لرزید و بی تاب تر شــدم. 

 خــر را همــه شــنیده  بودیــم امــا همــه

 بی خبربودیم. 

تــه دلمان مالــش مــی داد و نمی دانســتیم 

چــه کنیــم. صبحــش بیــدار کــه شــدم، 

بایــد قطــره چشــمی ام را می ریختــم و 

نیم ســاعتی تــکان نمی خــوردم.

 همین طوری که زل زده بودم به ســقف، به 

ایــن فکر کردم کــه جهــان در کثافت ترین 

وضــع موجــودش قــرار دارد. دســت و دلم 

بــه هیــچ کاری نمی رفــت، حتــی 

ــم را  ــه قرارهای ــن. هم نوش

لغــو کرده بــودم. چایــم 

سه‌بار یخ کرد؛حواسم 

. خــر  د پــرت بــو

ی  چیز  2 عت ســا

نگفت. دلم یک ذره 

ــد. حوالی  قرص ش

ساعت3:15 خبر 

مــثـــــل هــمـــــان 

ســاختمانی که ســید 

داخلش بود آوار شد روی 

سرم. کشــو را کشــیدم و 

ــزرگ  ــن ب ــرای چندمی ب

قبیله مان مشکی 

پوشــیدم. خــون چــه غیرتــی دارد و 

ــزد،  ــر بری ــه بیش ــه هرچ ــبی ک ــه چس چ

دل قرص تــر می شــود.

 دندان قروچــه دندان تازه کشــیده ام را به 

خونابه انداخته بود. سخت ترین لحظات 

زندگــی نوشــتنی ام همیــن لحظــات بــود؛ 

لحظاتــی کــه دلــت می خواهــد گوشــی را 

خاموش و یک تکه از آستینت را لوله کنی 

و بــه دهــن بگیــری و عربــده بزنــی و خالــی 

شــوی، امــا تماس هــا شروع می شــود، 

ــال،  ــرای کان ــت ب ــک یادداش ی

ــی  ــایت و توی ــه، س روزنام

و کلمه هــای مذابی که 

باید از سرانگشتانت 

ند و  ری شــو جــا

ــک  ــرت را خن جگ

کنند و نمی کنند. 

سیدحسن نصرا... 

شــهید شــده بــود 

و مــن هنــوز رفــن 

حاج قاسم که هیچ، 

فخری زاده و رئیســی 

ــاور  را هــم ب

نکــرده  بــودم و حــالا بایــد ایــن را بــاور 

ــرای جبهــه  می‌کــردم. او حــالا دســتش ب

مقاومــت بازتــر اســت؛ دیگــر بی محافــظ و 

قرق و لایه های متعدد امنیتی می توانست 

بــه همه جــا سر بکشــد. 

غبار از موی دختران غزه بتکاند و عبایش را 

روی پیرمردی خواب رفته در خرابه های رفح 

بیندازد. سید حسن زنده است، مقاومت 

ــت و  ــور اس ــون غی ــون خ ــت، چ ــده اس  زن

می جوشــد. خدایــا می نویســم و امضــا 

می کنــم عمــرم را بگیر و نابودی ســگ هار 

ــر  ــم اسرائیــل را زودت ــام رژی ــه ن نجســی ب

محقق کن. من زنده باشــم و سیدمقاومت 

در خــون بغلتــد؟! ســید کــه بــا ایــن 

سیر و ســلوک و زیســت، رفتنــش بــه غیــر 

 شــهادت تصورناپذیــر بــود؛ زود بــود و 

مظلومانــه. من دلم بــرای آن تن صدا تنگ 

می شود، برای آن زبان بدن و گوشه چشم 

ــرای  ــا دو انگشــت. مــن دلم ب را فــردن ب

آن برداشــن و گذاشــن عینــک و آن 

زدن حــرف »ر« در حرف زدن هایــش تنــگ 

می شــود. آســان بــر تــو خوش بــاد آقــای 

ــا  ــا زمینی ه ــرای م ــن نصرا...! ب سید حس

دعــا کن.
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یک صدا تا نابودی صهیونیسم
پس از شهادت رهبر حزب ا... لبنان، سید حسن نصرا...،  مردم 
مشهد ضمن سوگواری برای این عالم فقیه، همراه و هم زمان با 
سراسر کشور در اقصی نقاط شهر از جمله حرم مطهر، میدان شهدا و 
میدان فلسطین گرد هم آمدند و فریاد مرگ بر اسرائیل سر دادند. 
مشهدی ها در این راهپیمایی همچنان پرشور، جنایت های رژیم 
غاصب صهیونیستی و اشغالگران قدس را در بیروت محکوم 

می کنند.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را 
اسکن کنید.

عکس:محمدحسن صلواتی/شهرآرا

عکس روز

 

نتانیاهو؛ خون خواری که هر روز هارتر می شود
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امشب دلم انبار باروت است

امشب دلم انبار باروت است

آتش فشان داغ ‎بیروت است

افتاده یک سو شاخه زیتون

یک سو در آتش، ساقه توت است

تور عروس شرق، گلدوزی

خ یاقوت است با دانه های سر

مانند قایق های سرگردان

جاری به هر سو خیل تابوت است

ای خطه زیبا! شکیبا باش

جان جهانی با تو مبهوت است

آینده لبنان و اسرائیل

چون قصه طالوت و جالوت است

این زخم چرکین، رو به نابودی ست

این غده بدخیم، فرتوت است

طاقت بیاور باز هم لبنان!

دیگر زمان محو طاغوت است

سروده افشین علا  که در پی جنایات اخیر رژیم صهیونیستی منتشر کرده است

 
چکامه

ی
کر

س
 ع

مد
حا

ده
سن

وی
و ن

ر 
اع

ش

Wind: 23  37%

1 3 1 6

1 7 1 2

18° 8°

11:21:41	22:39:40	

17:17:51	04:01:29	

17:36:03	05:25:31	


